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گرينويچ

کشتن پناهجویان در ایتالیا

 

ماچرتا: طی هفته جاری پس از انتشــار ویدئویی 
از کشتن افراد بی‌خانمان توسط 2 دوست ویدئویی 
هم از ایتالیا منتشر شد که مردی اهل این کشور یک 
پناهجوی نیجریه‌ای  را در خیابان می‌کشد. این دو 
رویداد سبب خشم عمومی درباره شیوه برخورد با 
پناهجویان و مهاجران و افراد بی‌خانمان در فضای 
مجازی شده است. به گزارش بی‌بی‌سی، در ویدئویی 
 که گفته شــده توســط یک رهگذر تهیه شــده - 
به‌نظر می‌رسد در آنچه پیش چشمانش روی می‌دهد 
هیچ دخالتی نمی‌کند - یک دستفروش نیجریه‌ای 
دیده می‌شــود که توســط یک مرد سفیدپوست 
زمین‌زده شده است. پلیس می‌گوید یک ایتالیایی 
۳۲ساله را در ارتباط با قتل و سرقت بازداشت کرده 
است. با این حال، انتشــار این ویدئو در شبکه‌های 
اجتماعی واکنش‌های گســترده و اغلب تندی در 

ایتالیا به همراه داشته است. 

سیل و روزنامه‌نگاری شاعرانه

ممنوعیت سیگار در نیوزیلند
 

ولینگتون: پس از اینکه کارشناســان اعــام کردند در 
نیوزیلند سالانه دست‌کم 5هزار نفر در اثر مصرف سیگار 
جان خود را از دســت می‌دهند قانون در این کشور تغییر 
 کرد و پس از این نوجوانان اجازه ســیگار کشیدن ندارند. 
به گزارش ایندیپندنــت،  قانون جدید هنگامی به مجلس 
رفت که دولت جاسیندا آردرن دسامبر گذشته اعلام کرد 
برای ممنوعیت فروش تنباکو به نسل بعدی برنامه‌ریزی 
می‌کند تــا کشــور را در ســال۲۰۲۵ از دخانیات پاک 
کند. همچنین براســاس این قانون جدیــد، دولت تعداد 
خرده‌فروشــان مجاز به فروش تنباکو را کاهش می‌دهد. 
همچنین میــزان نیکوتین را در تمــام محصولات پایین 
می‌آورد. این امر همچنین خریدن سیگار را برای جوانان 
سخت‌تر می‌کند. کلوئه ســواربریک، نماینده حزب سبز، 
با اشــاره به زیان‌هــای اجتماعی برای مردمــی که قادر 
نیســتند به میزان معمول نیکوتین دسترســی داشــته 
باشند، گفت ضروری اســت که سیاســتی »مستند« و 
»کاهش‌دهنده ضرر« وجود داشــته باشد. این ممنوعیت 
در مورد ســیگار‌های الکترونیک هم اعمال می شود. در 
چند سال گذشته مصرف ســیگار‌های الکترونیک میان 

نوجوان‌های این کشور حسابی رواج یافته بود. 

رقابت خرید واکسن آبله‌میمون
 

لندن: مقامات بهداشــت عمومــی در بریتانیا در بــاره رقابت  
کشورهای ثروتمند  برای خرید مقادیر زیادی واکسن آبله‌میمون 
و کاهش اشتراک دوزهای این واکسن با کشورهای آفریقایی و 
خاورمیانه هشدار دادند. کارشناسان و منتقدان این رویکرد از 
تکرار مشکلات فاجعه‌بار ناشی از نابرابری و بی‌عدالتی در توزیع 
واکسن طی دوران اوج همه‌گیری کرونا بیم دارند. دکتر بوگوما 
کابیسن تیتانجی، استادیار علوم پزشکی در دانشگاه اموری در این 
خصوص می‌گوید: »اشتباهاتی که در طول همه‌گیری کووید-۱۹ 
مشاهده شد در حال تکرار است. درحالی‌که کشورهای ثروتمند 
میلیون‌ها دوز واکسن برای جلوگیری از ورود و گسترش ویروس 
آبله‌میمون در داخل مرزهای خود ســفارش داده‌اند، هیچ‌یک 
برنامه‌ای برای اشتراک دوز با آفریقا در دست اجرا ندارند. از ماه 
مه گذشــته تا به امروز بیش از ۲۱هزار مورد ابتلا به آبله‌میمون 
در نزدیک به ۸۰کشور جهان گزارش شــده که ۷۵مورد مرگ 
مشکوک مرتبط با این بیماری در آفریقا، به‌طور عمده در نیجریه 

و کنگو نیز بخش نگران‌کننده آن بوده است.

»دانشــمندان دانشــگاه آکســفورد اعلام کردند 
بازی‌های ویدئویی بی‌ضرر هســتند«. این تیتری 
بود که در دیلی میل منتشر شد و سپس به سرعت 
در ســایت‌های خارجی و داخلی گیمرها یا همان 
بازیکن‌های حرفه‌ای این نوع بازی‌ها حسابی سر و 
صدا کرد. اما واقعیت ایــن ادعا چه بود؟ آیا می‌توان 
چشم و گوش بسته بر مبنای این نتایج عمل کرد؟ در 
این تحقیق حدود ۴۰ هزار کاربر )گیمر( این بازی‌ها 
که بالای ۱۸ سال ســن داشتند، برای مدت ۶هفته 
زیرنظر گرفته شدند و پژوهشگران در نهایت اعلام 
کردند: »ما هیچ‌گونه شواهدی مبنی بر وجود ارتباط 
میان بازی‌های ویدئویی و وضعیت ســامت روان 
 کاربران آن نیافتیم.« براساس گزارشی که در نشریه

 The Royal Society منتشــر شد، پژوهشگران 
اعلام داشــتند: »خوب یــا بد، میانگیــن تأثیرات 
بازی‌هــای ویدئویی بر ســامت روحــی کاربران 
احتمالاً بســیار کم اســت و برای تعیین خطرات 
احتمالی ایــن بازی‌ها، به داده‌های بیشــتری نیاز 
است.« پژوهشگران برای ارزیابی تأثیر این بازی‌ها 
روی کاربران، احساســات آنهــا در زندگی روزمره 
یعنی میزان شــادی، غم، عصبانیت یا ناامیدی آنها 
را به‌مدت 6هفتــه ارزیابی کردنــد. آنها همچنین 
مجموع ســاعاتی را که کاربران در طول روز صرف 
انجام این بازی‌ها )از بازی‌های شبیه‌ســازی شده 
گرفته تا مســابقه اتومبیل‌رانی جهان( می‌کردند، 

زیرنظر داشتند و درنهایت اعلام کردند که پیامدهای 
بازی‌های ویدئویی روی کاربران، چه مثبت یا منفی، 
تنها درصورتی قابل‌درک اســت کــه کاربر بیش از 

۱۰ساعت در روز بازی کند.
یافته‌های دانشــمندان درســت اما هر گیمری از 
جمله نگارنده این متن بارها شاهد این واقعیت بوده 
است که فعالیتی که روی خواب و میزان تنش‌های 
روانی فرد تأثیر بگذارد به‌طور حتم مورد حساسی 
اســت و باید نســبت به محتوای آن و میزان وقتی 
که صرف آن می‌کنیم حســاس باشیم. بسیاری از 
گیمرها بعد از تجربه یک بازی جنگی، در خواب با 
دشمن جنگیده‌اند. بعد از یک بازی ترسناک شب 
در خواب با هیولاها سرشاخ شده‌اند و بنابراین هیچ 
دانشمندی نمی‌تواند منکر تأثیر سوء برخی از این 
بازی‌ها مخصوصا روی ذهن کــودکان و نوجوانان 
و حتی بزرگسالان شــود. همانطور که هیچ انسان 
اهل علمی نمی‌تواند منکــر تأثیر مثبت بازی‌هایی 
با محتوای مناســب روی گیمرها شــود. محتوای 
بازی‌های گوناگون هم ماننــد هر محتوای دیگری 
درصورت مناسب و مورد‌تأیید روانشناس‌ها بودن 
می‌تواند مفید و برعکس درصــورت منفی بودن یا 
افراط کردن در زمان اســتفاده از آنها مضر باشــد. 
بنابراین تیتر دیلــی میل ملاک عمل ما نیســت 
و باید طریق تعــادل و دوری از افــراط و تفریط را 

دنبال کنیم.

دریچه

ادعای بی‌ضرری بازی‌های ویدئویی 

 تقویم / سالروزعدد خبر

 شوالیه ادبیات ایران

همان اول که کتاب را بــاز می‌کنید، قبل از هر 
چیز برمی‌خورید به حجم زیــادی از توصیف. 
توصیفاتی که بیشــتر به توصیفات شعر شبیه 
اســت تا یک رمان. در واقع همین توصیفات 
باعث جدال بین مخالفــان و طرفداران کلیدر 
می‌شود. طرفدارانش می‌گویند صحنه به صحنه 
رمان اثر هنری است. آنها معتقدند قلم محمود 
دولت‌آبادی مهم‌تر از داستانی است که روایت 
می‌کند. اما کسانی هم هســتند که می‌گویند 
کلیدر را می‌توان به اندازه »جای خالی سلوچ« 
جمع کرد، بدون اینکه چیزی از داســتان جا 
بماند. با همه اینها، حتی اگــر تمام این نظرات 
درباره این رمان درست باشد، باز هم کلیدر یکی 
از شــاهکارهای ادبیات فارسی و مهم‌ترین اثر 
دولت آبادی اســت. محمود دولت آبادی با قلم 
روان و توصیف‌های بسیار دقیق و ظریفش چنان 
خواننده را مسحور خود می‌کند که بعید است 
بتواند رهایش کند.  این خصلت دولت‌آبادی است 
که داستانی از او را اگر شروع کردی پایت بسته 
می‌شــود به تخت روایت و تا انتها در مسیرش 
خواهی ماند و قهرمان‌هایش چنان واقعی‌اند که 
تا مدت‌ها در تو خواهند زیست؛ مثل گل‌محمد 
که همچنان در ذهن بســیاری از خوانندگان 
»کلیدر« بیدار و پابه‌رکاب است. محمود دولت 
آبادی‌ زاده روستایی در سبزوار است. در میان 
نوشــته‌هایش رنگ‌وبوی آن دیار به چشــم 
می‌خورد. او برای گذران زندگی مشغول کارهای 
مختلف می‌شود تا سرانجام به کارهای هنری و 
اجرای تئاتر می‌رسد. پس از چند تجربه هنری، 
تئاتر را کنار می‌گذارد و نوشتن را انتخاب می‌کند. 
برخی از داستان‌هایش نیز با رضایت خودش  یا 
بدون آن دستمایه ساخت فیلم هم شده است. 
حالا بیش از ۵۰ سال اســت که این نویسنده 
برجسته، بی‌وقفه می‌نویســد و ادبیات پربار 
فارسی با تالیف‌های این نویسنده بزرگ، غنی‌تر 
شده است. دولت‌آبادی در سال۲۰۱۳ برگزیده 
جایزه ادبی »یان میخالســکی« سوئیس شد و 
در سال۲۰۱۴ جایزه »شوالیه ادب و هنر ایران« 

را از سفیر دولت فرانسه در تهران دریافت کرد.

حافظ

در طریقت هر چه پیشِ سالک آید خیرِ اوست

در صراطِ مستقیم ‌ای‌دل کسی گمراه نیست

در چند روز گذشته فاجعه ســیل بخش بزرگی از 
کشــور را تحت‌تأثیر قرار داد. عده قابل توجهی از 
ایرانیان جان خود را از دست دادند، عده‌ای مصدوم و 
عده بسیار زیادی دچار آسیب و زیان‌های قابل توجه 
شدند. این رخداد در شبکه‌های اجتماعی به‌صورت 
گسترده‌ای بازنمایی شــد و ویدئوهای مختلفی از 
صحنه‌های مربوط به هجوم سلایب و ویرانی منتشر 
و بازنشر شد. اما آنچه در این میان بیشترین اقبال را 
داشت و بیشتر دیده شد تفسیرهایی بود که درباره 
سیل به مثابه یک استعاره یا چیزی فراتر از یک پدیده 
طبیعی از سوی افراد مختلف به‌ویژه فعالان رسانه‌ای 
و روزنامه‌نگاران بیان می‌شد. در این بیان استعاری 
سیل به شکل‌های مختلف نشــانه‌ای از چیزهایی 
فراتر یا به‌عبارتی »عمیق‌تر« درنظر گرفته شــده 
اســت که معنایی متفاوت دارد و این معنا را باید با 
تامل دریافت. مثلا  برای عده‌ای این پدیده یکی دیگر 
از مظاهر بلا و تقاصی بود که ازدیاد گناه در جامعه 
باعث آن شــده بود. بعضی‌ها با نشر تصاویری که از 
حضور مسئولان در مناطق سیل زده منتشر شده بود 
سیل را مجالی برای دیدن حضور مسئولان در کنار 

مردم و همراهی با آنان برای حل مسائل می‌دانستند 
و در مقابل عده‌ای هم آن را مجالی برای خودنمایی و 
فرصتی برای کسب اعتبار. در ویدئوی مشهوری که 
در آن 2کودک در پناه چند سنگ و در وسط جریان 
خروشان سلایب گرفتار شــده بودند، نظیر چنین 
تفسیرهایی فراوان دیده می‌شد. گویی در سیل قرار 
است وضعیتی فهمیده شود که در آن مردم معصوم 
گرفتار انواع مشــکلات به‌خصوص گرانی و مسائل 

اقتصادی هستند.
اینکه ما برای بیان واقعیت و ارتباط دادن آن با دیگر 
واقعیت‌های جامعه به بیان اســتعاری رو بیاوریم و 
تقریبا هر چیزی را به‌ترتیبی با بحث‌های سیاســی 
و اقتصادی گــره بزنیم البته که اصــا چیز تازه‌ای 
نیست. نگاه شاعرانه و بیان اســتعاری با فرهنگ و 
زبان ما گره خورده است. مســئله اما اینجاست که 
در نســبت با فاجعه دردناکی مثل سیل، آیا کافی 
اســت که صرفا به این نوع واکنش اکتفا کنیم؟ این 
پرسش به‌خصوص برای اهالی رسانه و روزنامه‌نگاران 
دارای اهمیت بالاتری است. بلایای طبیعی در همه 
جای جهــان رخ می‌دهند. واکنش رســانه به این 
رخدادها امروز واکنشی اســت که 2 وجه دارد. اول 
اطلاع‌رسانی مناســب و حرفه‌ای برای افرادی که 
در محل حوادث حضور دارند یــا زندگی می‌کنند 
تا میزان خسارات انســانی و مالی به حداقل ممکن 

برسد. و دوم بررسی دقیق آماری و علمی از پدیده رخ 
داده برای آنکه معلوم شود با چه چیزی مواجهیم، 
چطور می‌توانیم در برابر آن آماده باشیم، چطور برای 
آینده از این رخداد تجربه کســب کنیم و البته که 
چطور کمک‌های مربوط به سازمان‌های مسئول در 
چنین حوادثی به آسیب دیدگان می‌رسد و وضعیت 
این افراد در روزهــای حادثه چگونه ســاماندهی 
می‌شود. این رویکرد نســبت به حادثه که مبتنی 
بر اطلاع‌رســانی صحیــح و حرفــه‌ای و در نتیجه 
حضور مؤثر و متناســب خبرنگار و عوامل رسانه‌ای 
در صحنه اســت، نخستین اولویت ســازمان‌های 
خبری، خبرگزاری‌ها و رسانه‌هاست. تفسیر و تاویل 
استعاری و نمادشناسانه مربوط است به بعدتر، وقتی 
که اضطرار برطرف شد و خطری که جان و مال مردم 
را تهدید می‌کرد از سر گذشت. برای بیان شاعرانه 

همیشه وقت هست.
این نخستین بار نیست که اغلب اهالی رسانه به جای 
پرداختن به آنچــه در متن می‌گذرد که یک فاجعه 
طبیعی اســت و بر تعداد قابل توجهی از هموطنان 
ما اثر تلخی گذاشــته اســت، به حواشــی غریبی 
می‌پردازند که در آن شــکایت از زمانه و اختلافات 
سیاســی محوریت دارد. از براندازان و بدخواهانی 
که کارشان اتهام زدن است توقعی نیست، اما اهالی 
رسانه کی قرار اســت پیش از شاعرانگی و توصیف 
استعاری فاجعه به وظیفه اصلی خود که روایت دقیق 
آن چیزی است که در حال رخ دادن است و مبتنی بر 

آمار و عدد و رقم و تحلیل تخصصی است بپردازند؟

باران را اگر از طبیعت 
دریغ کنیم حاصلش 
می‌شود خشکســالی اما باران را اگر از ادبیات فارسی 
و اشــعارمان دریغ کنیم حاصلش خشک شدن طبع 
شاعری‌مان است. اینکه این باران از کجا می‌آید جواب 
بخاراتی است بالای سرمان که بر اثر سرما فشرده شده 
و تبدیل به قطره‌های باران می‌شود. اما آن باران ادبی 
از کجا آمده جوابش داستانی به درازای هزار سال دارد.

واژه باران در آسمان زبان فارسی جزو ستارگان کهنی 
اســت که مرور زمان تأثیر زیادی بر آن نگذاشته و به 
نسبت با همان نور اولیه خود می‌تابد. این واژه در زبان 
پهلوی واران و در اوســتایی، وار بــه معنی فرو‌ریزنده 
بوده اســت. هنوز هم در زبان کردی بــه باران، واران 
گفته می‌شــود. اما چرا هنوز در زبان کــردی باران، 
واران است؟ این همان داســتان کهن زبان پهلوی با 
فراز و‌نشیب‌هایش اســت. زبان پهلوی زبانی است که 
اشــکانیان و ساســانیان- حکومت‌های پیش از ورود 
اســام به ایران - بــا آن گفت‌وگــو می‌کردند. یعنی 
ایرانیان بیش از 2هزار ســال قبل به این زبان سخن 
می‌گفتند که عده‌ای به آن فارسی میانه هم می‌گویند.

فارسی میانه یا پهلوی، زبانی برگرفته از فارسی باستان 
بود، به این شکل که بســیاری از مواد و مصالح آن را 
گرفته و تنها زواید و آنچه از فارســی باستان ضروری 
به‌نظر نمی‌رسید، حذف شــده بود. ریشه بسیاری از 
لهجه‌های امروزی ایران نیز برگرفته از همین فارسی 
میانه است. زبان‌های کردی، لری، لکی، تاتی و آذری 
ریشه در فارسی میانه دارند که بعدها از فارسی دری و 

عربی هم تأثیر گرفته‌اند.
به داستان باران خودمان بازگردیم. گفتیم که باران در 
زبان پهلوی واران بوده اســت به‌معنای فروریزنده. اما 

چرا »و« به »بـ« تبدیل شد.
کلمات زیادی در زبان پهلوی وجود داشتند که حرف 
»و« آنها به مرور تبدیل به »ب« شده است. برای مثال 
»وسترگ« پهلوی تبدیل به »بستر« شده است؛ علتش 
بیان راحت‌تر و سلیس‌تر »ب« نسبت به »و« است. اگر 
به لغتنامه دهخدا هم سری بزنید در قسمت حرف »و« 
آمده است گاهی بدل به »ب« می‌شود مثل ورافتادن 

که شده برافتادن یا ورداشتن که شده برداشتن.
امیدواریم در دوره ما ایــن »ب« باران رحمت به »و« 

ویرانه بدل نشود. به قول حافظ: 

در آن مقام که سیل حوادث از چپ و راست
چنان رســد که امان از میان کــران گیرد

چه غــم بود به همــه حال کــوه ثابت را
که موج‌هــای چنــان قلزم گــران گیرد

گنج واژه

هستی پودفروش

باران از کجا آمد

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متــن کوتاهی که 
می بینیــد. ما منتظریم 
تا نوشــته‌هایتان درباره 
مسائل روزمره، مشکلات 
و دغدغه هایتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل 
طنز و کاریکاتور و طراحی هم هستید جایتان 
اینجا محفوظ است. متن یا طرح تان که آماده 
شد یک تماس‌ با شماره 23023636 بگیرید 

تا برای رساندنش به ما ، راهنمایی تان کنیم.‌

سیدجواد رسولینگاه
 کارشناس رسانه

نذوراتش فراوان است. خیلی‌ها برایش 
قربانی می‌کنند. برای همین هم هست 
که آنجا را پس از مِنــا، دومین قربانگاه 
جهان اسلام دانسته‌اند؛ از 73ســال پیش که برای نخستین‌بار 4 
رأس گوسفند ذبح شــد تا امروز که به 12هزار رأس رسیده است. 
آنجا برای زنجانی‌ها جایگاه و پایگاه دیگری دارد. ارزشش برای اهالی 
این خطه بیش از این حرف‌هاست. اصلاً نوعی مرکزیت دارد برایشان. 
در‌ماه عزای سیدالشــهدا)ع( از هر زنجانی بپرسی نشانت می‌دهد 
کجاست. گویی همه راه‌ها به »حسینیه اعظم« می‌رسد و این راه‌ها 
در عصر هشتم محرم هرسال، حال‌وهوای دیگری دارند. همه سراپا 

عشق به علمدار کربلا)ع( و در یوم‌العباس راهی زنجان می‌شوند.

اما این حسینیه که آیین سوگواری‌اش در میراث معنوی ایران 
نیز به ثبت رسیده است، پیشینه‌ای دارد که بر پایه اسناد، به روزگار 
نادرشاه افشــار می‌رســد اما کهن‌ترین مکتوبی که از آن نام برده 
شده، تاریخ دارالعرفان خمسه اســت، نوشته محمدهاشم آصف 
مشهور به رستم‌الحکما که در روزگار کریم‌خان‌زند و آغامحمدخان 
قاجار می‌زیســته و رســتم‌التواریخ از تحریرات اوست. این اثر که 
قدیمی‌ترین متن تاریخی درباره زنجان اســت و نوشته‌شــده به 
ســال 1248قمری، در چندجا به این مکان مقدس اشاره و از واژه 
»حسینیه« استفاده کرده است. از جمله آنکه وقتی ذوالفقارخان 
افشار، حاکم زنجان در مقابل وکیل‌الرعایا گردن‌فرازی کرد و بعد به 
اسارت درآمد، پس از آزادی در آنجا مقیم شد و در این کتاب چنین 
آمده اســت:»عالیجاه پیغمبرپگاه »ذوالفقارخان« جلالت‌نشان 
افشار رسیده و ســپاه ظفر همراه مذکور، از دروازه شرق وارد بلده 
شده و در »حســینیه« اقامت فرمودند.« یا در جایی دیگر، چنان 
که از این حســینیه نام برده، نشــان از آن دارد کــه حتی یکی از 
محله‌های زنجان به این نام شــهره بوده است؛»بدین‌سان جهت 
اهالی ‌محله پایین‌ و ‌دیوانگان‌ و ‌»حسینیه« جوی‌هایی باریک از آب 
رودخانه ]زنجان‌چای[ کشاندند و در خانه‌های خویش چاه‌هایی 
حفر کردند.« و این مربوط اســت به دوران حکمرانی عبدالله‌خان 
اوصانلو افشار در دوران فتحعلی‌شاه. اما جز اینها، در حسینیه چند 
سند دیگر نیز در میان است که دلالت می‌کنند بر قدمت حسینیه 
اعظم زنجان؛ علم فلزی است با تاریخ حکاکی‌‎شده 1221قمری و 
سنگ‌نبشته‌ای به تاریخ 1261قمری و 2 وقف‌نامه به تواریخ صفر 
1295و شــوال 1322، که موقوفاتی تقدیم حسینیه شده است. 
گفتنی‌ است در بخشی از آن سنگ‌نبشته که شعری‌ است درباره 

حسینیه آمده است: »مسجدی خواستند بی‌مانند/طرح از لطف 
حضرت یزدان/ چون به پایان رسید این مسجد/ هاتفی سفت 
این در غلطان/ حَبَذّا مسجدی که در منظر/ آمده رشک روضه 

رضوان.« این حسینیه از آن‌زمان که 200مترمربع بود تا 
امروز که به 13هزار مترمربع رسیده، راهی دراز پیموده 
و این همه در مسیر دلدادگی اهالی زنجان بوده است به 

حضرت سیدالشهدا)ع(.

روایتی کوچک در باب فضیلتی بزرگ
 در ستایش انصاف

وقتی 2دسته هم ریشه و هم داستان 
در مقابل هم قــرار می‌گیرند چه باید 
کرد؟ کلیات هردو روی طاقچه و کف 
سجاده یکی است. هردو از یک نام و نشان حرف می‌زنند ؛» اسلام، 

قرآن و سنت رسول‌خدا )ص( «
انگاری این وسط باید یک چیزی باشد که مشخص و ممیز باشد 
در انتخاب روایت‌ها؛ روایت‌هایی شــبیه به هم، یکی از قوانین 
نظام می‌گوید، تبعیت از اصول امنیتی جامعه و بیزار از ناآرامی 
و شورش، در مقابل مرد میانسال 75ساله‌ای ندا می‌دهد که من 
نه قصد شــورش دارم و نه ناامنی ولی دست در دست شما هم 
نمی‌توانم باشــم، اصلا بگذارید به امان خود باشم و دست از من 
بدارید. از اسامی رد شوید و دوربین را کمی واید و پهن ببینید، 
امنیت یا اصلاح؟ آرامش یا شورش؟ بقا بر فاسد یا نقد و ویرایش 

به قصد صالح؟ اینجا تکلیف چیست؟
پیش از شروع رویارویی، مرد 75 ساله در ابتدای خطابه کوتاهش 
یک چراغ روشن می‌کند. »فَإنِْ أعَْطَیتُمُونیِ النَّصَفَ کنْتُمْ بذَِلکِ 
أسَْــعَدَ.« اگر با منِ حســین انصاف به خرج دهید خوشبخت 
می‌شــوید. می‌بینید چه می‌گوید؟ دردش چیست؟ می‌گوید 
اســام و دین و پیغمبر و حال و حومه‌اش را کاری ندارم، مرا به 
نماز و روزه و بند و تقدیم و تعقیب‌تان هم دخلی نیست، نخستین 
درخواست حسین )ع( و شاید مهم‌ترینش لحظاتی پیش از شروع 
کارزار این است که انصاف داشته باشید. می‌داند از دین و رسم 
مسلمانی نمی‌تواند صحبت کند چون اینها پیشانی را چنان به 
مهر سابیده‌اند که پاشنه پا به زمین. سُم‌کوب و سَم‌نشان. آنها را 

به مسئله‌ای پیشینی‌تر ارجاع می‌دهد؛ انصاف.

رشک روضه رضوان

سیداحمد بطحایی
داستان‌نویس

حمیدرضا محمدی
روزنامه‌نگار

فراخوان
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